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 مقدمه:

 

ترین مفاهیم قرون اخیر، بازتابی از تلاش انسان برای دستیابی حقوق بشر به عنوان یکی از برجسته
ها، شتین گستردگی و تنوع بردابه آزادی، عدالت و کرامت ذاتی خویش است. این مفهوم در ع

ای مشترک است که همان ارزش ذاتی انسان و حق او بر زندگی شایسته و محترمانه دارای جوهره
بینی خاص است. با این حال، هر مکتب فکری و هر نظام حقوقی، این جوهره را بر مبنای جهان

حقوقی غربی دو مسیر متفاوت  هایها، فقه اسلامی و نظامن نظامکند. در میان ایخود تفسیر می
اند. یکی بر اساس وحی و شریعت الهی استوار است و سو را طی کردهاما در برخی موارد هم

دگاه نه به دیگری بر پایه عقل بشری و قراردادهای اجتماعی شکل گرفته است. مقایسه این دو دی
برای تحقق کرامت انسانی های هر دو نظام تر از ظرفیتمعنای تقابل، بلکه به قصد درک عمیق

 .است

ست. در جهان غرب، مفهوم حقوق بشر نتیجه تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی دوران مدرن ا
های ا تجربهب، مسیر حقوق بشر 1948از انقلاب کبیر فرانسه تا اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 

ر از فلسفه از هر چیز متأثتاریخی و گاه دردناک بشریت در هم تنیده شده است. این مسیر، بیش 
ها قرار ها و تصمیمگرایی و فردگرایی است؛ یعنی نگرشی که انسان را محور ارزشاومانیسم، عقل

گیرد. در بدهد و تلاش دارد تا از هر گونه اقتدار بیرونی، از جمله اقتدار دینی یا سنتی، فاصله می
هی و غایت رد، بلکه بر اساس اراده المقابل، فقه اسلامی حقوق انسان را نه بر پایه خواست ف

کند. در نگاه اسلام، آزادی و حق انسان در چارچوب عدالت الهی معنا آفرینش انسان تفسیر می
 .یابد و انسان در عین برخورداری از کرامت، مسئول در برابر خالق و جامعه استمی

امت انسان و هر دو بر کر عمق، رسد، اما دراگرچه در ظاهر، مبانی این دو نظام متضاد به نظر می
مت انسان ضرورت صیانت از آن تأکید دارند. تفاوت اساسی در این است که در فقه اسلامی، کرا

که در اندیشه غربی، این کرامت از عقل و اراده آزاد ذاتی و ناشی از خلقت الهی است، در حالی
تبیین مفاهیمی چون آزادی،  سیرهای متفاوتی را درمگیرد. این دو مبنا، انسان سرچشمه می

های حقوقی غربی، آزادی به معنای توانایی فرد برای اند. در نظامبرابری و عدالت به وجود آورده
که در فقه اسلامی، آزادی همراه با مسئولیت در برابر خداوند و انتخاب بدون قید است، در حالی

 .جامعه معنا دارد

دار در قرآن و سنت است. آیات یا نوظهور، بلکه ریشه حقوق بشر در اسلام نه مفهومی وارداتی
ها در اصل خلقت، حرمت خون و مال دیگران، و متعدد قرآنی بر کرامت انسان، برابری انسان

آور رحمت، عنوان پیامضرورت عدالت اجتماعی تأکید دارند. در سنت نبوی نیز پیامبر اسلام به
بط فردی و اجتماعی را ارائه کرده است. پیمان مدینه، ها در رواای از رعایت حقوق انساننمونه



که در صدر اسلام میان مسلمانان و غیرمسلمانان منعقد شد، از نخستین اسناد تاریخی در زمینه 
آید. فقه اسلامی، با تکیه های مختلف به شمار میآمیز و رعایت حقوق گروههمزیستی مسالمت

احترام به حقوق دیگران، چارچوبی جامع برای صیانت بر اصولی چون عدالت، امانت، مساوات و 
 .از کرامت انسان ترسیم کرده است

های حقوقی غربی با گذار از دوران سلطه کلیسا و استبداد پادشاهی، به تدریج از سوی دیگر، نظام
های های حقوق بشر در قرنبه سوی تکیه بر اراده عمومی و عقل بشری حرکت کردند. اعلامیه

بع الهی. با نوزده میلادی، تلاشی بود برای تعیین حقوق طبیعی انسان بدون ارجاع به منهجده و 
گرایی اخلاقی و تناقض میان آزادی فرد هایی چون نسبیها در عمل با چالشاین حال، این نظام
که در فقه اسلامی، پیوند ناگسستنی میان حق و تکلیف رو شدند. در حالیو منافع جمع روبه

جتماعی ارد، در حقوق غربی، گاه تأکید بیش از حد بر حقوق فردی به تضعیف مسئولیت وجود دا
 .منجر شده است

ال. این مفقه اسلامی بر مبنای مقاصد شریعت بنا شده است؛ یعنی حفظ دین، جان، عقل، نسل و 
نها تدهند که اسلام نهای از حقوق اساسی انسان را در بر دارند و نشان میپنج مقصد، جوهره

اوت در حقوق بشر را نفی نکرده، بلکه چارچوبی جامع و منسجم برای آن ارائه داده است. تف
های اسلامی در تعبیرها و اصطلاحات نباید ما را از درک حقیقت این موضوع بازدارد که آموزه

 وزمینه حق حیات، حق مالکیت، حق آموزش، حق انتخاب و حق عدالت، همگی ریشه در وحی 
 .یق انسانی دارندتجربه عم

ها، بدون توجه به دین، نژاد یا طبقه اجتماعی در نگاه اسلام، کرامت انسانی شامل همه انسان
م، اصل کرامت و بر ارزش عام انسان تأکید دارد. بنابراین، اسلا« و لقد کرمنا بنی آدم»است. آیه 

ذعان کرد که االبته باید  برابری را پیش از آنکه در اندیشه غربی مطرح شود، بنیان نهاده است.
و  تحقق عملی این اصول در جوامع اسلامی، همچون سایر جوامع بشری، نیازمند بازخوانی

تواند شود، زیرا میجا نقش اجتهاد پویا و فقه تطبیقی برجسته میروزرسانی مستمر است. در اینبه
 .میان ثوابت شریعت و تحولات زمان پیوند برقرار کند

شناختی است. نظام غربی بر ، تفاوت اصلی میان دو نظام در مبانی معرفتاز منظر فلسفی
که فقه اسلامی معرفت را ترکیبی از عقل، نقل گرایی و عقل خودبنیاد تکیه دارد، در حالیتجربه

 داند. در نتیجه، در اسلام، حقوق بشر صرفاً حاصل توافق اجتماعی نیست، بلکه بخشیو فطرت می
ای انسانی تشریعی جهان است. در غرب، قانون نتیجه اراده جمعی و قرارداده از نظام تکوینی و

شود که یاست، در اسلام، قانون انعکاس اراده الهی برای سعادت بشر است. این تفاوت موجب م
ند، زیرا در نظام اسلامی، حتی در صورت فقدان اجماع اجتماعی، حقوق اساسی انسان محفوظ بما

 .تر از اراده بشر استوار استبر مبنای حقیقتی فرا



توان نقاط مشترک فراوانی دهد که میبا این حال، مقایسه تطبیقی میان این دو دیدگاه نشان می
وگو و همکاری یافت. هر دو نظام در مقابله با ظلم، تبعیض، بردگی و نقض حقوق را برای گفت

کرامت تأکید دارند. آنچه تفاوت ورت عدالت، امنیت، و حفظ نظرند. هر دو بر ضراساسی انسان هم
های غربی مشروعیت را از انسان آفریند، در شیوه استدلال و مبنای مشروعیت است. نظاممی
داند، اما هر دو در پی نظم اجتماعی که فقه اسلامی مشروعیت را از خداوند میگیرند، در حالیمی

 .اندعادلانه

های حقوقی و تمدنی است. تکیه صرف میان نظاموگوی واقعی در عصر حاضر، جهان نیازمند گفت
شود. درک متقابل میان بر یک دیدگاه و نادیده گرفتن دیگری، مانع فهم جامع از حقوق بشر می

تر شدن مفهوم حقوق بشر کمک کند و از تواند به غنیهای حقوقی غربی میفقه اسلامی و نظام
گیری از ابزار اجتهاد، ظرفیت آن را لامی با بهرههای فرهنگی بکاهد. فقه اسها و تقابلتفاهمسوء

 .آنکه از اصول ثابت خود فاصله بگیرددارد که پاسخگوی نیازهای جدید بشری باشد، بی

های دینی، در حقیقت پاسخی به در جوامع اسلامی، تلاش برای تبیین حقوق بشر بر پایه آموزه
فقیهان  ازگشت به روح اصیل شریعت است.نیاز زمان است. این تلاش نه تقلید از غرب، بلکه ب

دهد اند و این امر نشان میبزرگ در طول تاریخ همواره در پی حفظ عدالت و مصالح مردم بوده
های بیانی آن در عصر جدید زاد است. هرچند زبان و قالبکه حقوق بشر در اسلام امری درون

 .جود داشته استوآن از ابتدا های بنیادین نیاز به بازسازی دارند، اما محتوا و ارزش

سازی در جهان معاصر که مسائل نوپدیدی چون فناوری، محیط زیست، مهاجرت و جهانی
ناپذیر است. فقه اسلامی با ظرفیت گسترده خود اند، بازنگری در مفهوم حقوق بشر اجتنابمطرح

های حقوقی که نظام گونهتواند در این عرصه نقش فعالی ایفا کند. هماندر تفسیر و تطبیق، می
مدار و معنوی اسلام الهام بگیرند. همکاری میان دو رویکرد، توانند از رویکرد اخلاقغربی نیز می

کند، عدالتی که بر پایه شناخت متقابل و احترام به ای برای تحقق عدالت جهانی فراهم میزمینه
 .ها بنا شده استتفاوت

های حقوقی غربی، فرصتی است برای لامی و نظامبررسی تطبیقی حقوق بشر از منظر فقه اس
دهد شناسی و اخلاقی دو تمدن. این پژوهش نشان میشناسی، معرفتبازاندیشی در مبانی انسان

تواند بستری که حقوق بشر نه مفهومی مطلقاً غربی است و نه محدود به سنت اسلامی، بلکه می
مان دیگر نیازمند زان امروز بیش از هر ها باشد. جهمشترک برای تعامل و تفاهم میان ملت

اصول  بازگشت به معنای حقیقی انسان و کرامت اوست، معنایی که هم در آیات قرآن و هم در
های ظاهری ای، نه تنها راهی برای رفع تعارضاخلاقی جهانی انعکاس یافته است. چنین بازنگری

ای عادلانه و کری در جهت تحقق جامعهافزایی فای برای هممیان اسلام و غرب است، بلکه زمینه
 .سازدمحور فراهم میانسان
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 :فصل اول

 :مبانی نظری و تاریخی حقوق بشر 
 

حقوق بشر در ذات خود مفهومی چندبعدی و پویاست که در گذر زمان بر پایه تحولات فکری، 
وجو ریت جستتوان در اعماق تاریخ بشهای آن را میاجتماعی و دینی دگرگون شده است. ریشه

ای و کرد و در میان نظم قبیلهکرد، جایی که انسان برای بقا، امنیت و آزادی خویش تلاش می
گشت. در نخستین جوامع بشری، مفهوم حق قدرت سیاسی به دنبال شأن و منزلتی انسانی می

یافت. در به معنای امتیاز فردی مطرح نبود، بلکه در پیوند با وظایف و تکالیف اجتماعی معنا می
های باستانی همچون بابل، مصر و ایران باستان، قانون در خدمت حفظ نظم و اقتدار سیاسی تمدن

قانون »ها و قوانین تاریخی نظیر بود و نه الزاماً در جهت آزادی و برابری. با این حال، وجود لوح
حمایت از ضعیفان دهد که بشر از دیرباز در اندیشه تنظیم روابط انسانی و نشان می« حمورابی

در جهان یونان و روم باستان، اندیشه حق و عدالت با فلسفه درآمیخت. فیلسوفانی .بوده است
چون افلاطون و ارسطو درباره عدالت، نظم اجتماعی و فضیلت سخن گفتند، اما نگرش آنان هنوز 

باب طبیعت انسان  ای جدید درداری بود. با ظهور رواقیون، اندیشهمتکی بر ساختار طبقاتی و برده
ای که بعدها بر فلسفه حقوق طبیعی در غرب تأثیر گذاشت. و حقوق طبیعی پدید آمد؛ اندیشه

رواقیون معتقد بودند که انسان، فارغ از نژاد و ملیت، دارای عقل مشترک و در نتیجه شایسته 
ر کرامت انسان ای دینی تبدیل شد که باحترام است. این مبنا در دوره مسیحیت اولیه به آموزه

 (.1395م. ) ،یزدی .کردبه عنوان مخلوق خداوند تأکید می

جزیره عربستان، نظام اجتماعی مبتنی های شرقی و از جمله در شبهدر همین زمان، در سرزمین
رود، شمار میبر قبیله، قدرت و تبعیض بود. ظهور اسلام نقطه عطفی در تاریخ حقوق انسان به

هیم جدیدی را درباره برابری، عدالت و کرامت انسانی مطرح کردند. اسلام، زیرا قرآن و سنت، مفا
انسان را موجودی دارای عقل، اختیار و مسئولیت معرفی کرد و معیار برتری را نه نسب یا ثروت، 

بار مفهومی از حقوق بشر شکل گرفت که ریشه در بلکه تقوا دانست. در نتیجه، برای نخستین
 .دانستها را در برابر قانون الهی برابر میانسان وحی الهی داشت و همه

در تاریخ تمدن اسلامی، مباحث مربوط به حق و تکلیف در آثار فقها، متکلمان و فلاسفه مسلمان 
گیری از قرآن و سنت، حقوقی چون حق حیات، تفصیل بررسی شده است. فقیهان با بهرهبه

. متکلمانی چون معتزله با تأکید بر عدل الهی، بر مالکیت، آزادی، عدالت و امنیت را تبیین کردند
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سینا رابطه میان ای چون فارابی و ابنمسئولیت انسان و آزادی اراده او تأکید ورزیدند و فلاسفه

ای استوار برای نظریه حقوق سعادت، فضیلت و حق را تبیین کردند. این میراث فکری، شالوده
 .اس کرامت ذاتی انسان و مصالح عامه استوار استبشر در فقه اسلامی پدید آورد که بر اس

های موزهآدر غرب، اندیشه حقوق بشر مسیر متفاوتی را پیمود. قرون وسطی شاهد سلطه کلیسا و 
و عصر  الهیاتی بود که بیشتر بر وظیفه و اطاعت تأکید داشت تا بر حقوق فردی. با رنسانس

گرایی گرایی و علمومانیسم، عقلاتقال یافت. ها از خدا به انسان انروشنگری، مرکز ثقل ارزش
ساز تکوین مفهومی جدید از حقوق شدند که بر خودبسندگی عقل انسان تکیه داشت. زمینه

هایی درباره قرارداد اجتماعی، آزادی و برابری ارائه متفکرانی چون لاک، روسو و منتسکیو نظریه
ا تشکیل دادند. در این دوران، حقوق بشر به های حقوق بشر رهای فلسفی اعلامیهکردند که پایه

 .ای الهیعنوان محصول عقل و اراده انسان مطرح شد و نه عطیه

نسه در سال و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرا 1776با تصویب اعلامیه استقلال آمریکا در سال 
ین اسناد اند. ، مفاهیم آزادی، برابری و مالکیت به اصول اساسی زندگی اجتماعی تبدیل شد1789

ها تتاریخی آغازگر عصری بودند که در آن، حقوق بشر به شاخصی برای سنجش مشروعیت حکوم
داری، هایی جدی بر سر راه تحقق آن وجود داشت. بردهبدل شد. با این حال، در عمل، محدودیت

صله زیادی افتبعیض نژادی و استعمار در قرون هجده و نوزده، نشان داد که میان شعار و واقعیت 
رو، مفهوم جهانی حقوق بشر در قرن بیستم با تأسیس سازمان ملل و تصویب وجود دارد. از همین

 .تری یافتشکل رسمی 1948اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 

صول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حاصل تجربه تلخ دو جنگ جهانی بود و در پی آن بود تا ا
المللی تدوین کند. این اعلامیه بر برابری، آزادی ان در سطح بینمشترکی را برای حفظ کرامت انس

ها تأکید داشت، اما در عین حال، بسیاری از متفکران دینی و فرهنگی، آن و کرامت همه انسان
بینی غربی دانستند. در این میان، اندیشمندان مسلمان تلاش کردند تا با ارائه را متأثر از جهان

های جهانی برقرار کنند. نتیجه بشر، پیوندی میان اصول اسلامی و ارزشخوانشی بومی از حقوق 
« اعلامیه قاهره»و « اعلامیه اسلامی حقوق بشر»المللی اسلامی چون ها در اسناد بیناین کوشش

 (.1396ک. ) ،یهاشم .نمود یافت که در آن حقوق انسان از منظر شریعت اسلامی تبیین شد

لام، بر سه اصل بنیادین استوار است: توحید، کرامت ذاتی انسان، مبانی نظری حقوق بشر در اس
کند بینی اسلامی، وحدت در خالقیت و ربوبیت را بیان میو عدالت. توحید به عنوان مبنای جهان

شود. در این نظام، هیچ انسانی بر دیگری ها استنتاج میو از آن، وحدت در کرامت و ارزش انسان
ه در برابر قانون الهی برابرند. کرامت انسان در اسلام، پیش از هر چیز برتری ذاتی ندارد و هم
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اللهی اوست. این کرامت، امری ذاتی است و به ایمان یا نژاد خاصی محدود ناشی از مقام خلیفة

کند که هر حق در جای خود شود. عدالت نیز چارچوب اجرای این حقوق است و تضمین مینمی
 .اعمال شود و در تعادل با سایر حقوق

های غربی بر فردگرایی، عقل خودبنیاد و قرارداد در مقابل، مبانی نظری حقوق بشر در نظام
گذار است و آزادی او تا جایی محترم است اجتماعی استوار است. در این نظام، انسان خود قانون

ست و نه ا که به آزادی دیگران آسیب نزند. در نتیجه، منبع مشروعیت حقوق بشر، اراده انسان
برابری  واراده الهی. این تفاوت در مبنا، سبب تفاوت در تعریف مفاهیمی چون آزادی، عدالت 

که در نظام شود. در نظام اسلامی، آزادی با مسئولیت و بندگی خداوند معنا دارد، در حالیمی
شریعت است، شود. در اسلام، عدالت غایت غربی، آزادی به استقلال از هر مرجع متعالی تفسیر می

 .لت محصول توازن منافع فردی و اجتماعی استکه در غرب، عدادر حالی

اند، اما مسیر آنان متفاوت بوده از دیدگاه تاریخی، هر دو نظام در برابر ظلم و استبداد شکل گرفته
که حالی است. فقه اسلامی با هدف تحقق عدالت و برقراری نظم الهی در جامعه ظهور یافت، در

د. اسلام، های غربی در واکنش به سلطه دینی و سیاسی و برای حفظ آزادی فردی پدید آمدننظام
کند؛ بنابراین، حقوق حقوق بشر را در قالب تکالیف متقابل میان فرد و خدا و جامعه تعریف می

که در بسیاری از مکاتب غربی، حقوق فرد مقدم بر تکالیف بدون تکلیف در آن معنا ندارد. در حالی
 .شودوست و اخلاق بیشتر امری شخصی تلقی میا

ر توان انکار کرد که میان این دو دیدگاه، اشتراکات بسیاری وجود دارد. هر دو ببا این وجود، نمی
ر دحرمت خون انسان، ضرورت عدالت، اهمیت خانواده و حق مالکیت تأکید دارند. اختلاف 

ها بیشتر در مبانی معرفتی و شیوه استدلال تها. تفاوهاست، نه در اصل ارزشتفسیرها و اولویت
شود و هدف آن هدایت انسان به سوی است. در اسلام، معرفت از وحی و عقل سلیم ناشی می

زادی کمال است. در غرب، معرفت محصول تجربه و تحلیل بشری است و هدف آن تحقق رفاه و آ
مسیر تکامل معنوی و  دیگر درتوانند مکمل یکدنیوی است. این دو نگاه، هرچند متفاوت، می

 .مادی بشر باشند

در تحلیل تاریخی، باید توجه داشت که مفهوم حقوق بشر در جهان معاصر بیش از هر زمان 
های جهانی، نابرابری اقتصادی، تبعیض نژادی، و دیگری به چالش کشیده شده است. بحران

های دینی ن میان، آموزهدهد که صرف تدوین قوانین کافی نیست. در ایها نشان میجنگ
ای به حقوق بشر ببخشند. فقه اسلامی، با تأکید بر عدالت، توانند روح اخلاقی و معنوی تازهمی
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های حقوقی مدرن تواند پاسخی برای بحران اخلاقی در نظاممسئولیت و همبستگی اجتماعی، می

 .باشد

های فردی، شفافیت حقوقی ادیر عرصه حمایت از آزدهای حقوقی غربی نیز از سوی دیگر، نظام
تواند در اصلاح ساختارهای اند که میو محدودیت قدرت سیاسی دستاوردهای مهمی داشته

بخش باشد. مقایسه میان این دو نظام نه برای برتری دادن یکی اجرایی در جوامع اسلامی الهام
و دستاوردهای حقوقی  های معنویبر دیگری، بلکه برای یافتن راهی میانه است که در آن، ارزش

 .زمان پاس داشته شوندبشر هم

ای ایستا و نه متعلق به دهد که این مفهوم نه پدیدهمبانی نظری و تاریخی حقوق بشر نشان می
ا بتمدن خاصی است. بلکه حاصل تجربه جمعی بشریت در مسیر عدالت و کرامت است. اسلام 

ارچوبی معنوی برای تفسیر حقوق بشر ارائه تواند چهای عمیق فقهی و اخلاقی خود، میبنیان
یخی غرب در دهد که هم با فطرت انسان سازگار است و هم با تحولات زمان. در مقابل، تجربه تار

دهی اجرایی حقوق انسان در جهان امروز مؤثر باشد. تواند در سامانسازی میگذاری و نظامقانون
انی بینجامد که نه غربی صرف است و نه گویی جهگیری التواند به شکلتلفیق این دو نگاه، می

اوند و هم در اسلامی مطلق، بلکه انسانی و الهی است؛ الگویی که انسان را هم در مقام خلیفه خد
 (.1397س. ) ،یرینص .بیندمقام عضو جامعه جهانی می

 :تعریف و گستره مفهومی حقوق بشر

ی ریشه دارد و در واقع بازتاب آرمان حقوق بشر مفهومی است که در بطن تاریخ تمدن انسان
های سیاسی و اجتماعی است. این دیرینه بشر برای حفظ کرامت، آزادی و برابری در برابر قدرت

ای از حقوق ذاتی، غیرقابل انتقال و همگانی است که به صرف مفهوم در معنای عام خود، مجموعه
نژاد، مذهب، جنسیت، قومیت، زبان یا موقعیت آنکه وابسته به گیرد، بیانسان بودن به فرد تعلق می

اجتماعی خاصی باشد. تعریف دقیق و واحدی از حقوق بشر وجود ندارد، زیرا این مفهوم در بستر 
فرهنگی، دینی و تاریخی جوامع مختلف شکل گرفته و در هر نظام فکری، تفسیر و حدود متفاوتی 

شی است برای تضمین عدالت، آزادی و توان گفت حقوق بشر تلایافته است. با این حال، می
احترام به حیثیت انسان در برابر استبداد، تبعیض و خشونت ساختاری. در ادبیات غربی، حقوق 

شود؛ یعنی حقوقی که از بشر غالباً بر پایه فردگرایی، عقلانیت و قرارداد اجتماعی تعریف می
شود. از این منظر، انسان گیری ناشی میطبیعت انسانی و توانایی عقلانی او برای انتخاب و تصمیم

گردد و قانون باید ابزار پاسداری از آزادی و برابری او باشد. این محور هستی اجتماعی تلقی می
المللی حقوق های بینو میثاق 1948المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر رویکرد در اسناد بین
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ر مقابل، در فقه اسلامی، حقوق بشر در چارچوب مدنی، سیاسی و اقتصادی تبلور یافته است. د

شود؛ انسان موجودی است که کرامت خود را از خداوند دریافت مدار تعریف میالهی و تکلیف
کرده و در برابر او مسئول است. آزادی و اختیار او مطلق نیست بلکه در محدوده شریعت و مصالح 

در تعارض با احکام الهی بلکه در تداوم آن قرار دارد، یابد. در این نگاه، حقوق بشر نه عامه معنا می
و عدالت، حرمت جان، مال، حیثیت و آزادی از اصول بنیادین آن است. تفاوت اصلی میان مفهوم 

های حقوقی غربی در مبنای فلسفی و غایت آن نهفته است. در حقوق بشر در فقه اسلامی و نظام
شود؛ قش بر پایه توافق اجتماعی و عقل بشری تعیین میاندیشه غربی، انسان خودبنیاد است و حقو

گیرد. به اما در اندیشه اسلامی، انسان مخلوق الهی است و حقوق او از اراده خداوند سرچشمه می
زمان با سخن از وظایف بشر است. هیچ همین سبب، در فقه اسلامی سخن از حقوق بشر، هم

سئولیت اخلاقی و اجتماعی همراه است. این امر باعث تکلیف معنا ندارد و هر آزادی، با محقی بی
مالکیت، یا برابری زن و مرد، در پرتو شود که در نظام اسلامی، مفاهیمی چون آزادی بیان، می

مقاصد شریعت و عدالت الهی مورد بررسی قرار گیرد نه صرفاً با معیار عرفی یا قراردادی. گستره 
ی و جمعی قابل بررسی است. در حوزه فردی، حقوقی مفهومی حقوق بشر نیز در دو حوزه فرد

چون حق حیات، آزادی عقیده، مصونیت از شکنجه و حق دادرسی عادلانه مورد تأکید است، در 
که در حوزه جمعی، مسائلی چون حق تعیین سرنوشت، توسعه، عدالت اجتماعی و حفظ حالی

با تکیه بر فلسفه خاص خود، این های حقوقی مختلف، هر یک یابد. نظاممحیط زیست اهمیت می
حقوق »و « حقوق الله»اند. در حقوق اسلامی، مفهوم بندی کردهای متفاوت طبقهگونهحقوق را به

ای است که میان حق خداوند و حق بندگان قائل است و بندی دوگانهدهنده تقسیمنشان« الناس
. از دیدگاه فقهی، کرامت انسانی نه این تفکیک در تنظیم روابط فرد و جامعه نقشی بنیادین دارد

اکتسابی بلکه ذاتی است، زیرا خداوند انسان را خلیفه خود بر زمین قرار داده و او را به عقل و 
آمیز یا ظالمانه نسبت به انسان، رو، هرگونه رفتار تحقیرآمیز، تبعیضاراده مجهز کرده است. از این

های حقوقی غربی، کرامت انسانی بیشتر به نظام خلاف اصل توحید و عدالت است. در مقابل، در
شود و در نتیجه، نسبی و تغییرپذیر ها تفسیر میعنوان ارزش اجتماعی ناشی از قرارداد میان انسان

های دینی و های عملی مانند حقوق کیفری، خانواده، آزادیاست. این تفاوت مبنایی، در عرصه
مثال، در فقه اسلامی، حفظ جان انسان حتی در برابر نظام اقتصادی نیز تأثیرگذار است. برای 

شود و هیچ فردی حق ندارد جان دیگری را بدون مجوز شرعی بگیرد. دشمن واجب شمرده می
های غربی، مسئله سقط جنین، مرگ داوطلبانه یا آزادی مطلق در که در برخی نظامدر حالی

 شود. ه میانتخاب سبک زندگی، بر پایه اصل خودمختاری فردی توجی

دهد که هرچند هدف نهایی هر دو نظام، حمایت از کرامت انسان است، چنین اختلافاتی نشان می
رو، بررسی تطبیقی حقوق بشر نیازمند شناخت اما مسیر و معیار تحقق آن متفاوت است. از این


